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درس بىست و ششم

گروه کلمه چىست؟

به بخش دوم ىک املاى تقرىرى که در زىر آمده است، توجّه کنىد:
نقضِ غرض، سخنِ نغز، عصىان و سرکشى، صحّت و سقم و …

 اىن  ترکىب ها کلمه نىستند؛ زىرا هرکدام از دو ىا بىش از دو کلمه  تشکىل شده 
است: نقضِ غرض: از مضاف، نقش نماى اضافه و مضافٌ الىه. سخن ِنغز: موصوف، 
نقش نماى اضافه و صفت. عصىان و سرکشى:معطوفٌ علىه، حرف عطف، معطوف.   صحّت 

و سقم: معطوفٌ علىه، حرف عطف و معطوف.
 اىنها جمله هم نىستند؛ زىرا استقلال فعلى و اسنادى ندارند. اگر مى گفتىم »غرض 
نقض شده است. سخنش نغز است. هم عصىان است و هم سرکشى. از صحّت و سقم آن 

خبر ندارم.« با جمله سروکار داشتىم.
به چنىن ترکىب هاىى که نه کلمه اند و نه جمله »گروه کلمه« گفته مى شود. گروه کلمه ىا 
گروه واژه معمولاً ىا مضاف و مضافٌ الىه هستند )نقض غرض(، ىا موصوف و صفت )سخن 

نغز(، ىا مترادف )عصىان و سرکشى( و ىا متضادّ )صحّت و سقم( ىا …
 »گروه کلمه« ها براى املاى تقرىرى جنبهٔ تکمىلى و ترمىمى دارد. توضىح آنکه اگر 
متن انتخاب شده  از چندىن درس، چنان که باىد متناسب با سطح علمى و مهارتىِ دانش آموزان 
نباشد و اهمّىّت املاىىِ کافى را نىز نداشته باشد، مى توان با اضافه کردن چندىن »گروه کلمه«  
ـ متن ىاد شده را تعدىل و متناسب کرد. شاخصهٔ »گروه کلمه«هاى املا  ــ حدّاکثر بىست مورد ـ
اىن است که گوىا و واضح باشد و به پرسش مقدّر ما پاسخ دهد؛ مثلاً اگر گفته شود »نقض«، 
جاى سؤال است که کدام نقض و در چه معناىى؟ امّا وقتى گروه کلمهٔ نقضِ غرض ىا سخنِ   نغز 

مطرح مى شود، توضىح و قرىنهٔ لازم براى درست نوشتن وجود دارد.
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گاهى در بخش پاىانىِ املاى تقرىرى از »گروه کلمه« استفاده مى شود تا:
 متن هاى سادهٔ املا براى ارزشىابى تعدىل و مناسب گردند.

 کلماتى که اهمّىّت املاىى دارند و در متن املا منظور نشده اند، مورد 
ارزشىابى قرار گىرند.

 از جمله سازى و املاى تلفىقى ) املاى خارج از متون مصوّب 
کتاب( جلوگىرى شود.

فعّالىّت
از متن درس هاى نوزده تا آخر کتاب هاى زبان و ادبىّات فارسی  )1( با 

استفاده از گروه کلمات زىر املا بنوىسىد.

»گروه کلمه«ها براى املاى شمارۀ چهار

و  تملقّ  بىهوده،  تعارفات  به تحصىل،  اشتغال  تسلىت،  پىام  تقاضاى صدور کارت، 
چرب زبانى، حاشىه گذارى کتاب، شجاع و سلحشور، صبر و اجر، ابراز مسرّت، انتصاب 
به جا، مراسم افطار، تجهىز و تقوىت، متمّم قىدى، شکل مکتوب و ملفوظ، تغىىر و تحوّل، 
حوزهٔ معناىى، ترادف وتضاد، تضمّن و همراهى، برهه اى از زمان، سطور مرتبّ و منظمّ، 
و  معطوف  دلکش،  و  نغز  نقض غرض،  برحذر،  و   دور  انضباط،  و  نظم  دروغىن،  قرىحهٔ 
معطوفٌ علىه، دارالمعلمّىن، مبارز و اصلاح طلب، کرنش و تعظىم، عرىضه چىِ دربار، هدىه 
و تعارف، استبداد صغىر، مُحال و غىرممکن، تغزلّات سنّتى، نفوذ استعمار، شأن و منزلت، 
ابوالفتح  سفر،  خورجىنک  عاجزى،  و  ناتوانى  دغدغه،  و  تشوىش  حسب حال نوىسى، 
على بن احمد، نامه و رقعه، بحقّ الحقّ واهلِه، آساىش و فـراغ بال، دلاک و قىّم، جلّ جلالهُ و 
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عَمّ نوالهُ، حج گزاران اهل قلم، روىداد و واقعه، بحر در کوزه، زمزمه و گفت وگو، قبرستان 
بقىع، لحظهٔ وصال، تحسىن و اعجاب، عشقه و پىچک، غمگىن و مغموم، ماىع خنک، 
علف هاى مزارع، متوقّع و خواستار، مصمّم و قاطع، برق و الکترىسىته، مزاىا و محاسن، 
جذبه و تأثىر، معاشرت همساىگانه، گوشه و بىغوله، بحران بلوغ، حقوق شندرغاز، اُخت 
و مأنوس شدن، عناوىن و القاب، تره بار و بـُنشن، غم غربت، زندگانى بى تلاطم، طمأنىنه   و 
آرامش، مجسّمهٔ فراعنه، درخت تلاجن، درنگ و تأنىّ، نقاىص جسمى، تنگى معىشت، 
ِشبه قارّهٔ هند، شقاىق نعُمانى، سرشت و فطرت، غم اغىار، مأمن و پناهگاه، صحراى ختن، 
ضمىر وارسته، تازگى و طراوت، خوشاىند و فارَم، سرسان و حىرت زده، لطافت و ظرافت، 
قبح و زشتى، اوجِ سما، بخشش و عطا، عجىن و آمىخته، هوا و هوس، طاغوت خودپرستى.
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درس بىست و هفتم

نقش نما

از جمله مشاىخ صوفىه که از تعلىمِ غزّالى تأثىر پذىرفته اند، مى توان عبدالقادر گىلانى 
را نام برد.

1( گروه اسمىِ »تعلىمِ غزّالى« چه نقشى در جمله دارد؟
2( در گروه اسمىِ »تعلىمِ غَزّالى«، »غزّالى« چه نقشى دارد؟

3( نقش »عبدالقادر گىلانى« چىست؟
ساده ترىن راه براى ىافتن پاسخ درست پرسش هاى بالا چىست؟ توجّه دقىق به نشانه ها.
مثلاً وجود کلمهٔ »از« پىش از گروه اسمى »تعلىم غزّالى« نشانهٔ متمّم بودن آن است.

 ـ« )نقش نماى اضافه( پىش از »غزّالى« نشانهٔ مضافٌ الىه بودن آن است. ِـ وجود نشانهٔ » 
وجود نشانهٔ » را « مفعول بودن عبدالقادر گىلانى را مى رساند.

اىن گونه واژه ها را نقش نما مى نامىم.
نقش نماها به چند دسته تقسىم مى شوند:

1( را
2( نقش نماى اضافه

3( حرف اضافه
4( حرف ربط )پىوند(

5( نشانهٔ ندا

فعّالىّت
با ذکر مثال دربارهٔ جاىگاه هر ىک از اىن نقش نماها گفت وگو کنىد.
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1( را:
 »را« پس واژهٔ مفعولى است. بعد از گروه اسمى مى آىد و نشانهٔ معرفه بودن 

مفعول است.
برهمن بدون آنکه نگاهش را از روى آن مشت استخوان بردارد، ساکت شد. 
بعد نفس را در سىنه حبس کرد؛ حرکت قلب خود را خفه نمود و حتّى فکر 

خود را هم از کار انداخت.
2( نقش نماى اضافه:

 اىن نشانه بعد از اسم مى آىد و کلمهٔ بعد از آن مضافٌ الىه ىا صفت است. 
ـ   ِـ ـ باخبر که در آن روزگاران، گوش به سخن  ِـ ـ بى بصر و دوران   ِـ آن نزدىکان 

ـ  شىراز مى نهادند، اکنون همه رفته اند و از آنها نشانى نمانده است. ِـ شىخ 
کسرهٔ اضافه، نقش نماى مضافٌ الىه ىا صفت است.

3( حرف اضافه:
حرف اضافه، پىش واژهٔ متمّم ساز است. متمّم پس از حرف اضافه مى آىد؛ 
به عبارت دىگر، هر گروه اسمى که پس از حرف اضافه بىاىد، متمّم است.

حرف اضافه نشانهٔ متمّم است.
موضوع مسابقه را از دوستم پرسىدم.

امروز شاگرد اوّل مدرسه را به دانش آموزان معرّفى کردند.
حرف هاى اضافه عبارت اند از: به، از، با، در، بر، براىِ، مانندِ، …

4( حرف ربط )پىوند(: حرف ربطِ )=پىوند( نقش نما دو گونه است:
الف: نقش نماى جمله هاى وابسته )پىوندهاى وابسته ساز(:

او را نصىحت کردم تا بىشتر تلاش کند.
چون شما اصرار کردىد، اىشان هم آمدند.

اگر اىرانى آباد و مستقل مى خواهىم،  باىد نسلى شجاع و آزاده تربىت کنىم.
پىوندهاى وابسته ساز پرکاربرد عبارت اند از: که، تا، چون، زىرا، اگر، با اىنکه، 

تا اىنکه، همىن که، گرچه …
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ب : نقش نماى جمله هاى هم پاىه )پىوندهاى هم پاىه ساز(:
هوا سرد بود و برف نرمک نرمک مى بارىد.

جمعهٔ گذشته به کوه نوردى رفتىم امّا حسىن نىامد.
درد نادانى بسىار بزرگ است ولى هم نشىن نادان بودن از آن هم بزرگ تر 

است.
پرکاربردترىن پىوندهاى هم پاىه ساز عبارت اند از: و، امّا، ولى، ىا، …1

دوجمله را که با پىوند هم پاىه ساز به هم بپىوندند، جمله هاى هم پاىه  
مى گوىىم.

5( نشانهٔ ندا:
در زبان فارسى سه نشانه دارىم که با آنها کسى ىا چىزى را صدا مى زنىم:آى، 

اى، ىا
منادا  آنها مى آىد،  که همراه  را  و اسمى  ندا مى گوىىم  نشانهٔ  را  واژه ها  اىن 

مى خوانىم.
اى خداى بزرگ!

ىا امام هشتم!
آى مردم!

همچنىن است مصوّت »آ« در پاىان برخى از اسم ها؛ مانند: 
خداىا! پروردگارا!

1ــ اىن پىوندها اگر بىن دو ىا چند اسم بىاىند، نقش همهٔ آن اسم ها ىکى است:
على و حسن و احمد به مدرسه رفتند. در اىن جمله اسم هاى مشخّص شده نهادند.
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بىاموزىم

کدام ىک از دوجملهٔ زىر درست تر است؟
الف( درکتابخانه هم دانش آموزانِ سالِ اوّل مطالعه مى کردند هم دانش آموزانِ 

سال دوم.
ب( در کتابخانه هـم دانش آموزان سال اوّل مطالعه مى کردند هم  دانش آموزان 

سال دوم مطالعه مى کردند.
و  بهتر  »الف«  جملهٔ  که  درمى ىابىم  بالا  مثال هاى  به  بىشترى  توّجه  با 
صحىح تر است؛ زىرا در آن از تکرار فعل »مطالعه مى کردند« خوددارى شده و 
ىکى از آنها به قرىنه حذف شده است. پس آوردن دو فعل مشابه در ىک جملهٔ 

مرکبّ »حشو« و زاىد است. و به کاربردن آن توصىه نمى شود.
جملهٔ »الف« را به صورت زىر نىز مى توانىم بنوىسىم:

دوم  سالِ  آموزان  دانش  هم  و  اوّل  دانش آموزان سال  هم  کتابخانه  در 
مطالعه مى کردند.

اکنون به دو مثال زىر توّجه کنىد:
الف( هم آنان دربارهٔ مطبوعات مقاله نوشتند هم ما نوشتىم.

ب( هم آنان دربارهٔ مطبوعات مقاله نوشتند هم ما.
جملـهٔ الف درست تر است زىرا کلمات »آنـان« و »ما« که نهاد هستند هر  

ىک با فعل مناسب خود ىعنى »نوشتند« و »نوشتىم« آمده اند.
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خودآزماىى 
1( حروف ربط )پىوندها( وابسته ساز و هم پاىه ساز را در نوشته هاى زىر مشخّص کنىد.

اگر زبان فارسى از مىان رفته بود، ما امروز آثار گران بها و ارزنده اى همچون مثنوى، گلستان و 
دىوان حافظ نداشتىم1.

سعدى، اگر به درگاه بزرگان مى رفت، غالباً براى آن مى رفت که مگر ستمکارى را از تعدّى به 
مظلومى باز دارد ىا چاره اى براى بى چاره اى بجوىد.

در  است؛  گلستان  سبب  به  بىشتر  شهرتش  نوىسندگى،  در  امّا  شاعر  و  است  نوىسنده  سعدى 
صورتى که به جز آن کتاب هاى دىگرى نىز دارد.

با آنکه بىشتر عمر ملک الشّعراى بهار در مطالعات ادبى گذشت، از توجّه به آزادى و آزادى خواهى 
لحظه اى غافل نبود.

2( جاهاى خالى نوشته هاى زىر را با نقش نماى مناسب پر کنىد.
اولىن روزى که … دىدن دوستم رفتم، او را … مزرعه سرگرم کار دىدم.
فردوسى سى سال از عمر گران بهاى خود … صرف سرودن شاهنامه کرد.

علّمه دهخدا امثال و حکم فارسى … در چهار جلد نوشت.
نهاد، کلمه … گروهى از کلمات است … دربارهٔ آن خبر مى دهىم.

3( واژه هاى »برادر«، »اىران«، »فردوسى«، »ادبىّات« را با نقش نماهاى )را، کسره، حرف  اضافه 
و حرف ندا( درجمله هاى جداگانه به کار ببرىد و مفعول، مضافٌ الىه، متمّم و منادا بسازىد. 

 برادر= منادا مثال:اى برادر! چرا از وظىفه ات روى گردانى؟ 	
برادر= مضافٌ الىه مسلمان، باىد گرفتارى برادر مسلمانش را رفع کند. 	

برادر= متمّم از برادرت روش درست درس خواندن را ىادبگىر.	
برادر= مفعول 				   برادرت را دىدم.

4( ىک آغاز و ىک پاىان مناسب براى نامه اى دوستانه بنوىسىد.

1ــ خدمات متقابل اسلام و اىران، استاد شهىد مرتضى مطهرى


